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گزارش ایران از حال و هوای حرم های مقدس امام رضا )ع(، 
حضرت معصومه)س( و شاهچراغ )ع( در شب های قدر

دیمزارهای مناطق مرکزی و غربی کشور در آستانه 
نابودی است

جولان آفات در بستر خشک گندمزارها دوباره با هم در شب‌های قدر

کم بارشــی‌های بهاره، گندمکاران را نگران مزارعی کرده که سال گذشته شخم 
زدند و بذر پاشیدند. اگر به دیمزارهای تشنه استان‌های مرکزی و غربی کشورتا 
چنــد روز آینــده بارانــی نبارد، حتماً از بیــن می‌روند. خشکســالی و افزایش دما 

دست به دست هم داده‌اند تا شرایط برای جولان آفات فراهم شود.

امســال مراســم شــب‌های قدر حال و هــوای دیگــری دارد، درهای 
مســاجد بســته نیســت. قرار اســت بعد از 2 ســال محدودیت‌های 
کرونایــی بــار دیگر نــوای »الغوث، الغــوث« مؤمنان در مســاجد و 

تکایای سراسر کشور طنین‌انداز شود. 

اینجا کسی از اینکه به گناهانش اعتراف کند خجالت نمی‌کشد. خود خدا گفته که در درگاه ما ناامیدی وجود ندارد. مرد این 
را می‌گوید و پتوی روی کالسکه را بالا می‌آورد و از گوشه آن نگاهی به پسر 6 ماهه‌اش می‌اندازد. می‌گوید از کودکی در همین 
‌هیأت‌ها بزرگ شدیم و می‌خواهم پسرم هم با نوای روضه و مولودی بزرگ شود. آن روزها با پدرم اینجا می‌آمدیم و درست 

همین جا کنار این نرده‌ها روی زمین می‌نشستیم. هر وقت هم خسته می‌شدم روی پای پدرم می‌خوابیدم. این تصویر 
کودکی‌ام را هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. حالا هم که خدا ماهان را به ما داده با همسرم هر شب اینجا می‌آییم

 یوسف حیدری
گزارش‌نویس

تو بیا کز  اول شب 
در صبح باز باشد

مناجات شبانه روزه داران در مسجد ارک تهران

شــب و روز ایــن محل فــرق دارد؛ روز 
همــه دنبــال کســب و کار هســتند و شــب 
دســته دســته کنار مســجد زیرانــداز پهن 
می‌کنند و در ســرما مناجــات می‌خوانند. 
روح تشنه‌شــان را ســیراب می‌کننــد و چه 
جایی بهتر از مسجد ارک و نوای عاشقانه 
مداحــان اهــل بیــت)ع(. ســعید یکــی از 
کارکنان انتظامات مســجد ارک با صدای 
بلند به مردم خوشــامد می‌گوید و آنها را 
به ســوی مســجد و پیــاده روهــای اطراف 
می‌کنــد.  راهنمایــی  خــرداد   15 میــدان 
می‌گویــد: »افتخار خدمت بــه هیأت را با 
هیچ چیــزی عوض نمی‌کنــم. همه اینها 
میهمان ما هستند و خدا این لیاقت را به 
ما داده که شــب‌های ماه مبارک رمضان 

میزبان آنها باشیم.«
می‌شــوی  کــه  بهشــت  خیابــان  وارد 
ماشــین‌ها با نظم خاصــی کنار هم پارک 
می‌کننــد و زن و مرد با صندلی و زیرانداز 
راهــی انتهــای خیابان می‌شــوند. صدای 
پخــش  مســجد  بلندگــوی  از  کــه  قــرآن 
برمی‌دارنــد  تندتــر  را  قدم‌هــا  می‌شــود 
تــا اطــراف مســجد جــای مناســبی برای 
دســت  زن  یــک  کننــد.  پیــدا  نشســتن 
کودکش را محکم گرفته و با همسرش که 
زیرانداز و پتوی ســبزرنگی به دست دارد 
از بین نرده‌ها عبور می‌کنند وخودشــان را 
به پیاده رو کنار مســجد می‌رسانند. سرما 
خیلی‌ها را غافلگیر کرده و سعی می‌کنند 
مناجات را داخل صحن مســجد یا حیاط 
مجــاور آن بخوانند. انتظامات در پیاده‌رو 
منتهــی بــه مســجد و خیابــان 15 خرداد 
مــردم را راهنمایی می‌کننــد. کنار ورودی 
بــوی  و  برپاســت  آشــپزخانه‌ای  مســجد 
چــای و نبــات فضای پیــاده راه را پر کرده 
اســت. ساعت از 12 شــب گذشته و مردم 
گــروه گــروه وارد صحــن و حیاط مســجد 
در  مقابــل  خردســالی  پســر  می‌شــوند. 
ورودی ایســتاده که بعد از خوشامدگویی 
جعبه ماسک را جلو می‌آورد: »بفرمایید 
ماســک!« داخــل مســجد به‌ســرعت پــر 
می‌شــود و چند نفری هم ایســتاده چشم 
می‌چرخاننــد تــا جای خالــی پیــدا کنند. 
ســخنرانی حجت‌الاســام میرباقــری که 
تمام می‌شــود جمعیت بیشــتری ســعی 
مســجد  داخــل  را  خودشــان  می‌کننــد 
برســانند تــا مناجــات حــاج منصــور را از 

نزدیک گوش کنند.
دوربین‌هــا آماده می‌شــوند تا بخشــی 

از مراســم را زنــده از شــبکه‌های مختلف 
ســیما پخش کنند. پله‌های انتهای حیاط 
را بــالا مــی‌روم و بعد از در بــزرگ چوبی 
وارد اســتودیوی مجهزی می‌شــوم. همه 
اســتودیو  کار هســتند. مســئول  مشــغول 
تلفنی بــا فیلمبرداران صحبــت می‌کند. 
دو نفــر از بچه‌هــای هیــأت هم مشــغول 
و  ســایت  در  تصاویــر  و  فیلــم  ارســال 
از  مــردم  از  اینســتاگرام هســتند. خیلــی 
طریــق فضــای مجــازی و ســایت هیــأت 
مراسم مناجات خوانی را دنبال می‌کنند. 
این را ســید علی یکی از مســئولان هیأت 
می‌کنیــم  »تــاش  می‌گویــد:  اســتودیو  و 
و  خوانــی  مناجــات  صــدای  و  تصاویــر 
ســخنرانی را با بهتریــن کیفیت در اختیار 
مردم قرار دهیم. تا ســحر همــه بیداریم 
و تــاش می‌کنیــم ارتبــاط کســانی را کــه 
فضــا  ایــن  در  شــب‌ها  ایــن  نمی‌تواننــد 

حضور پیدا کنند با هیأت برقرار کنیم.«
چنــد نفــر روی پاگــرد پله‌هــای حیاط 
نشســته‌اند و دعــای افتتــاح راهمــراه بــا 
نوای حاج منصور زمزمه می‌کنند. دانیال 
که 19 ســاله اســت کتاب دعا را بالا گرفته 
تا مهــدی و ســجاد هم ببیننــد. می‌گوید: 
»رفیــق خوب داشــته باشــی این شــب‌ها 
پایــت بــه روضــه و هیــأت بــاز می‌شــود. 
ســومین شــبی اســت که اینجــا می‌آییم. 
قبل از کرونا زیــاد می‌آمدیم. وقتی رفیق 
خوبی مثل ســید مهدی داشــته باشی هر 
شب گذرت به اینجا می‌افتد. مهدی چند 
سالی اســت این هیأت می‌آید و ما را هم 
هیأتــی کرده اســت. اینجا دنبــال آرامش 
روح هستم. هر انسانی در زندگی احتیاج 
دارد زمانــی بــرای خــودش باشــد تــا بــه 
آرامش درون برســد. اینجــا دقیقاً همان 
جا اســت. مناجات می‌خوانیم و روح‌مان 

را صیقل می‌دهیم.«
را  دانیــال  حرف‌هــای  ادامــه  ســجاد 
می‌گیــرد و می‌گویــد: »اگــر بچــه هیأتــی 
باشــی می‌دانی که گــوش دادن به روضه 
و اشــک ریختــن چقــدر آرامــش می‌دهد 
و حــال دلــت را خــوب می‌کند. ســعادت 
ندارم هر شــب اینجــا بیایم ولی هر وقت 
احســاس می‌کنــم نیــاز دارم بــه آرامش 
بهتریــن  می‌آییــم.  دوســتانم  بــا  برســم 
شــب‌های زندگی شــب‌های قدر است که 
فارغ از هر چیزی کنار هم قرآن بالای سر 

می‌گیریم.«
ســیدمهدی ماســک را روی صورتــش 
محکــم می‌کنــد و می‌گویــد: » در کودکی 
با پــدر و مادرم بــه این هیــأت می‌آمدم. 

چــه شــب‌هایی کــه در حیــاط مســجد در 
آغــوش پــدرم روضــه و ســخنرانی گوش 
اهــل  بــا  خاصــی  ارتبــاط  اینجــا  داده‌ام. 
بیــت)ع( برقرار می‌کنــی و همین ارتباط 
باعــث می‌شــود خیلــی از ایــن مــردم تــا 
نیمه‌هــای شــب اینجــا بماننــد و بــا خدا 

ارتباط بگیرند.«
اشک شــرمندگی‌ام وقت سحر خوبتر 
اســت/ فقر محتــاج اگر قرب نــدارد ضرر 
فــراری  و  گریــزان  طفــل  آمــده  اســت/ 
به‌سویت/ پس گنهکاری من را تو نیاور به 
رویت... الهی العفو. با نوای حاج منصور 
همــه دســت‌ها بــه ســوی آســمان بلنــد 
می‌شــود. تــا چشــم کار می‌کند دســت‌ها 
به ســوی آسمان بلند شــده و نوای طلب 
بخشــش فضــای مســجد و خیابان‌هــای 

اطراف را پر می‌کند.
»اینجــا کســی از اینکــه بــه گناهانــش 
اعتــراف کنــد خجالــت نمی‌کشــد. خــود 
خــدا گفته که در درگاه مــا ناامیدی وجود 
نــدارد.« مرد ایــن را می‌گوید و پتوی روی 
آن  گوشــه  از  و  مــی‌آورد  بــالا  را  کالســکه 
نگاهی به پســر 6 ماهه‌اش می‌اندازد: »از 
کودکــی در همین هیأت‌ها بزرگ شــدیم 
و می‌خواهــم پســرم هم با نــوای روضه و 
مولــودی بــزرگ شــود. آن روزها بــا پدرم 
اینجــا می‌آمدیــم و درســت همیــن جــا 
کنار این نرده‌ها روی زمین می‌نشســتیم. 
هــر ســال لحظه‌شــماری می‌کــردم مــاه 
رمضــان بیایــد و بــا پــدر و مــادرم اینجــا 
بیایــم. با بچه‌هــای دیگر بــازی می‌کردم 
و روضــه و مناجــات گــوش مــی‌دادم. هر 
پــای  روی  می‌شــدم  خســته  هــم  وقــت 
پدرم می‌خوابیــدم. این تصویر کودکی‌ام 
را هیــچ وقــت فرامــوش نمی‌کنــم. حــالا 
کــه خــدا ماهان را بــه ما داده با همســرم 
هر شــب اینجا می‌آییــم. زیرانــداز را کنار 
مقبــره ســه شــهید گمنــام وســط میدان 
15 خــرداد پهــن می‌کنیم و بــا نوای حاج 
منصــور مناجــات می‌خوانیم. یک ســال 
برای رســیدن این شــب‌ها لحظه‌شماری 
می‌کنیــم و بــا همیــن مناجات‌هــا انرژی 

می‌گیریم.«
بســاط کبــاب و فلافــل هــم در یکی از 
کوچه‌هــای خیابــان 15 خرداد برپاســت. 
فروشــنده بــا دقت قالب فلافــل را داخل 
ظــرف روغــن می‌انــدازد و شــعله زیر آن 
فروشــنده‌ها  از  یکــی  می‌کنــد.  بیشــتر  را 
صدایــش را صــاف می‌کنــد و طــوری کــه 
همــه بشــنوند می‌گویــد: »هرچــی داریم 
از برکــت این مســجد اســت. اگر ســحری 

فلافــل  و  کبــاب  ایــن  نــرو.  نخــورده‌ای 
کامــاً بهداشــتی اســت. از افطار تا ســحر 
اینجــا هســتیم. صــدای مناجات‌خوانــی 
حــاج منصور اینجا هم شــنیده می‌شــود. 
کارکردن در این فضا و پذیرایی از مردمی‌ 
کــه ســیم وجودشــان اینجا به خــدا وصل 
می‌شــود لــذت خاصــی دارد.« کمــی آن 
طرف‌تــر چند مرد مســن بســاط انگشــتر 
عقیــق و تســبیح پهــن کرده‌انــد و هرچند 
دقیقــه یکبــار یکی از انگشــترها را دســت 

می‌کنند و درمی‌آورند.
»آقــا ســاعت چنــد بیاییــم می‌توانیــم 
بنشــینیم؟«  مســجد  صحــن  داخــل 
پشــت  نوجوانــی  پســر  ســربرمی‌گردانم. 
میله‌هــا ایســتاده و حیــاط مســجد را نــگاه 
می‌کنــد. ســاقبند مشــکی را بــالا می‌کشــد 
تــا خالکوبــی‌ روی دســتش را پنهــان کنــد. 
اسلامشــهر  از  دوســتانم  »بــا  می‌گویــد: 
بودیــم  و ای کاش زودتــر رســیده  آمدیــم 
ایــن شــب‌ها  و داخــل صحــن می‌رفتیــم. 
همه جای کشــور هیأت برپاســت ولی اینجا 
اســت  ســالی  چنــد  دارد.  دیگــری  صفــای 
کــه بــا دوســتانم بعضــی از شــب‌های مــاه 

رمضــان اینجا می‌آییــم. برخی از هم‌ســن 
و ســال‌های من دوســت دارند این شــب‌ها 
تــا ســحر در قهوه‌خانــه باشــند امــا خیلــی 
از آنهــا از فرصــت مــاه رمضــان اســتفاده 
می‌کننــد و ایــن شــب‌ها به هیــأت می‌آیند. 
بــه نظر من حــاج منصور دلــی می‌خواند و 
به همیــن دلیل خیلــی از جوان‌ها دوســت 
دارند شــب‌های قدر به مســجد ارک بیایند 
و قــرآن بالای ســر بگیرند. شــنیدن روضه و 
مناجات بــرای من و دوســتانم لذت‌بخش 
استامیرحســین ادامه حرف‌های دوســتش 
اینجــا  را می‌گیــرد و می‌گویــد: »اینکــه مــا 
هســتیم یعنی خــدا راضی اســت. خیلی‌ها 
مسیر زندگی‌شان در همین هیأت‌ها عوض 
می‌شــود. هــر وقــت اینجــا می‌آیــم حــس 
خوبــی پیــدا می‌کنــم. هم‌ســن و ســال‌های 
خــودم اینجــا زیــاد هســتند و با چنــد نفری 
هم دوســت شده‌ام. شــب‌های قدر ساعت 
10 اینجــا می‌آییــم تا بتوانیــم داخل صحن 
اصلــی مســجد بــروم. هرچقــدر بــه حلقــه 
اطراف ســخنران و مــداح نزدیک‌تر باشــی 
حس بهتری پیدا می‌کنی. ممکن اســت در 
طی یک ســال خطایی هم از ما سربزند اما 

همه امید ما به شــب‌های قدر اســت. اینجا 
کسی نمی‌گوید چرا خالکوبی‌ داری یا چرا با 
شلوار پاره آمده‌ای؟ همه تیپ و شخصیتی 
اینجا می‌آیند. اینجا کسی قضاوت نمی‌کند 

و حس خوبی پیدا می‌کنی.«
دختــرک بــه پــدرش تکیــه داده و بــا 
تبلــت بازی می‌کنــد. هرچنــد دقیقه یک 
بــار ســربلند می‌کند و بــه اطــراف نگاهی 
شــانه‌های  روی  را  پتــو  مــادر  می‌انــدازد. 
دختــرش می‌انــدازد و کتــاب دعــا را بــاز 
می‌کنــد. می‌گویــد رزق و روزی همــه مــا 
در همیــن هیأت‌هــا اســت و بــا خوانــدن 
مناجــات و گــوش دادن بــه روضه دلمان 
شــب‌های  کنیــد  بــاور  می‌گیــرد.  آرام 
مــاه رمضــان بــرای کســی کارت دعــوت 
و  مــردم خودجــوش  ولــی  نمی‌فرســتند 
باعشــق در این مجالس شرکت می‌کنند. 
کجا ســراغ دارید که در محفل یا مجلسی 
مردم در هوای سرد روی زمین بنشینند؟ 
ازدواج شــب‌های قــدر و محــرم  از  قبــل 
با پــدر و مــادرم مســجد ارک می‌آمدیم. 
بعــد از ازدواج هــم بــا همســرم هر شــب 
اینجا می‌آییم. فلاســک چــای و میوه هم 

مــی‌آورم. خیلــی از خانواده‌هــا تــا ســحر 
اینجــا می‌ماننــد و بعــد از خــوردن وعده 

سحری می‌روند.«
دعــای افتتــاح به فــراز آخر می‌رســد. 
حــاج منصــور ارضــی از همــه می‌خواهد 
دســت‌ها را رو به آســمان بگیرند. »‌دلیل 
اشــک سر سفره افطارم، لبان تشنه ارباب 
باوفــای من اســت« هق هــق گریه صحن 
مسجد را پر می‌کند: »اینجا درگه ناامیدی 
نیســت من به این ماه مبارک گفته‌ام ماه 
حســین)ع(« بــا هر بیــت صــدای گریه‌ها 
بلندتــر می‌شــود. »به حق این شــب‌های 
الهــی  قــدر  شــب‌های  حــق  بــه  عزیــز، 
العفو...« همه می‌ایستند و با صدای بلند 
طلب بخشش می‌کنند. ساعت 3 بامداد 
مراســم مناجات‌خوانــی و روضــه تمــام 
می‌شــود. کودکی در آغوش پدر به خواب 
رفته‌ و مادر پتویی را روی دختر می‌اندازد. 
مــرد بــه آرامــی بلند می‌شــود تا بــه خانه 
برگردنــد. می‌گویــد این هم رزق امشــب 
ما. اگر مســجد ارک و مناجات‌خوانی‌اش 
نبود نمی‌دانستیم کجا روح‌مان را صیقل 

دهیم.


